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ایران امروز و ضرورت «بازگشت به رستم»
در چنین فضایی به باور نگارنده وظیفه نخبگان ایران دوست این است 

ادامـه از 
صفحه

اول

که مانند گودرز پهلوان از ضرورت «بازگشت به رستم» سخن بگویند و 
اینکه حذف رســتم ها از ساختار تصمیم ســازی و تصمیم گیری کشور 

هزینه و خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد آورده  است.
اما به مبحث بازگشت به رستم از منظر دیگری نیز می توان توجه کرد:

در طول چند دهه گذشــته از سوی برخی مســئولان و سخنوران بی اعتنایی و 
حتی فراتر از آن ظلم بزرگی به تاریخ کشــورمان شده  است. از یک  سو برخی بناها 
و محوطه های تاریخی در معرض خطر تخریب قرار گرفته و گاه تخریب شــده اند. 
به عنوان نمونه در اوایل دهه ۸۰ و به دنبال کشف آثاری از تمدن جیرفت، از ابتدای 
انتشــار خبر تا زمانی که مسئولان قانع شوند که باید برای حفاظت از منطقه کاری 
صورت بگیرد، زمانی طولانی ســپری شــد؛ و به همین دلیل خسارتی بسیار سنگین 
به منطقه وارد شــد، به  گونه ای که برخی ســودجویان با فرغون و بیل و کلنگ به 
جســت وجوی دفینه و قاچاق آن پرداختند. ســرعت عمل مسئولان می توانست 

جلوی این فاجعه عظیم را بگیرد که نگرفت.
از ســوی دیگر سیاست زدگی در تدوین متون درسی موجب شد دانش تاریخی 
نسل جوان از گذشته ایران به حداقل برسد، به  گونه ای که اینک اطلاعات آنان درباره 
شــخصیتی مثل جومونگ بسیار بیشتر از پادشــاهان و سرداران دوران هخامنشی 
است. همچنین برخی سخنوران بارها عداوت خود را به چهره های برجسته تاریخ 
و فرهنگ کشورمان نشان داده اند و بسیاری از مردمان باور کرده اند که اگر اصحاب 
فلان ســلیقه سیاسی قدرت بیشــتری پیدا کنند، در اولین قدم به تخریب بناهایی 
مانند آرامگاه حکیم توس خواهند پرداخت، یا دست زدن به برخی کتب و آثار ادبی 
گذشــته را بدون دســتکش و انبر ممنوع خواهند کرد! اظهارنظرهای عجیب این 
سخنوران هرگز از سوی سایر قدرتمندان و متنفذان پاسخی قوی دریافت نکرده و 

همین سکوت از سوی افکار عمومی معنی دار تلقی شده  است.
علاوه براین در طول همین دوره برخی سخنوران نیز با جدیت بسیار به تخریب 
و تحقیر تاریخ گذشــته کشــورمان پرداخته و تصویری دستکاری شــده از آن را به 
مخاطبــان خود ارائــه کرده اند. به بیان دیگر در شــرایطی که برخی کشــورها به 
تاریخ ســازی و استناد به افسانه ها برای اثبات ریشــه تاریخی و ساختن گذشته ای 
پرافتخار برای خود مشغول هستند، سخنوران صاحب تریبون ما دانسته یا نادانسته 
به تخریب تاریخ واقعی این ســرزمین مظلوم پرداخته و باکی از تبعات بر سر شاخ 

نشستن و بن بریدن نداشته اند.
نتیجه قهری این رویکرد، قطع ارتباط نســل جوان با تاریخ و فرهنگ غنی ایران 
بــوده و این امر هزینه فرهنگی و عاطفــی مهاجرت را برای آنان به حداقل ممکن 
کاهش داده  اســت. جنگ ۱۲روزه که در خردادماه گذشــته از ســوی دشــمنان و 
بدخواهان ایران به این ســرزمین تحمیل شــد، نقطه شروعی برای توجه به تاریخ 
و ضرورت برجســته کردن مفاهیم و ارزش های ملی و میهنــی بود. در این جنگ 
نابرابر که به نظر دشــمن بنا بود شیرازه جامعه ایرانی را از هم بپاشد و هرج ومرج 
را در کشــور حاکم کند، ملت ایران نوع خاصی از همبســتگی، مقاومت و صبوری 

دردمندانه را به نمایش گذاشتند.
رونمایی از مجســمه پادشــاه ساســانی و زانــو زدن امپراتــور روم پیش روی 
او را می تــوان نشــانی از این توجه دیرهنــگام به تاریخ دانســت. هرچند اصلاح 

بی تدبیری های گذشته عزمی جدی و تلاشی بزرگ و سرسختانه می طلبد.
ازاین رو «بازگشت به رستم» را می توان اسم رمز حرکتی بزرگ و اصلاحی عمیق 
در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دانست؛ حرکتی که یک محور آن تلاش برای 
اســتفاده از ظرفیت خردمندان و صاحبان اندیشــه برای ترسیم مسیر آینده کشور 
اســت؛ خردمندانی که به همت ســخنوران کارنابلد و تندرو خانه نشین شده اند و 
محور دیگر آن بازگشــت به تاریخ و بهادادن به ارزش هــای تاریخی و فرهنگی و 
ملی ایران، ترمیم کاســتی ها در نظام آموزشــی کشــور و خودداری از ارائه تصویر 

دستکاری شده از تاریخ ایران به نسل جوان است.

اشباع اجتماعی اعتراضات و نظریه تغییر
«اشباع اجتماعی»، یک کارگاه بزرگ مدنی برای آموزش سیاسی است 
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که در آن جوانان به تدریج تفاوت «اعتراض» و «انقلاب» را با «اجابت 
فراخــوان دول متخاصم» در می یابند. برخوردهــای حقوقی و به ویژه 
اجــرای «فقه سیاســی محاربه یا بغــی» ظرفیت اشــباعِ اجتماعیِ 
اعتراضات را به مســلخ ایدئولوژی های زرد رســانه ای می برد. ابتنای «سیاســت 
قضائــی» و تحلیل امنیتــی بر مفهوم «محاربه و بغی» فرصت اشــباع اجتماعی 
اعتراضات را از نظام سیاسی می گیرد، جامعه را بر توسن کوری از ناامنی و شورش 
می نشاند و ظرفیت مصادره «انرژی نفی» را برای براندازی افزایش می دهد. خطای 
راهبردی در بی توجهی به اشــباع ســبب می شــود که مداخله نظامی فاشیسم 

آمریکایی-اسرائیلی در افکار عمومی توجیه شود.
علی رغم تفاوت های ساختاری ایران و فرانسه و بی توجهی خسارت باری که به 
«اشباع اجتماعی» اعتراضات شد، به نظر می آید که سیستم سیاسی هنوز می تواند 
با ابتنای بر بدنه حامیان و بلوغ جامعه مدنی در ایران، یک «نظریه تغییر» داشــته 
باشد که دامنه ای از حقوق اساســی، اصلاحات نهادی و استراتژی نیروی انسانی 

ملی را در بر می گیرد. در این «نظریه تغییر»:
۱. در سیاست نظامی، قدرت موشکی جایی برای گفت وگو و کوتاه آمدن ندارد.

۲. در سیاست خارجی، نظریه تغییر وزن کمتری دارد. آنچه  دراین باره باید بر میز 
مذاکره گذاشته شود برای درون و بیرون نظام سیاسی قابل توجیه است.

۳. در سیاســت داخلی، از امنیتی سازی نســل جوان بپرهیزد و شائبه هرگونه 
تبعیض سیاســی-فرهنگی را از خود دور کند. تکثــر واقعی جامعه را انکار نکند . 

چندصدایی را در بالا به صورت واقعی و نه تصنعی نشان دهد.
۴. در سیاست قضائی با ابتنای تحلیل های امنیتی بر فقه سیاسی، رسیدگی ها را 

به ورطه «محاربه و بغی» نبرد.
۵. با عذرخواهی صادقانه از مردمان، فشــار انباشته روانی آنان را التیام بخشد، 
هزینه بازگشت اجتماعی را برای معترضان کاهش دهد و هزینه سیاسی بازگشت 

خود را افزایش دهد.
۶. به خود و به جامعه این خودآگاهی سیاسی را بدهد که با خونسردی می توان 
دوره هــای اعتراضــات را به عنوان یک کارگاه آموزش سیاســی ملی ســپری کرد. 
بدین سان، جامعه با آرامش بیشتری اعتراض می کند، حکومت با صبر بیشتری آن 
را تحمل می کند، خون کمتری ریخته می شود و در نهایت مرز «اشباع اجتماعی» با 

فرسایش، سرکوب نرم یا عادی سازی بحران مشخص می شود.
۷. اشباع، در قالب حل مسئله راهبردی تعریف شود.

۸. همه اینها گفته شــد، اما یک نکته اساسی است: کسانی که پدید آورنده یک 
مشکل هستند، نمی توانند عامل حل آن مشکل باشند؛ در نتیجه باید تجدید نظر در 
استراتژی نیروی انســانی ملی-مدیریتی (از جمله رسانه ملی و آموزش و پرورش 

رسمی) در رأس همه اصلاحات قرار گیرد.
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جامعهجامعه

حس می کنم مادر بدی هستم
«نمی توانــم لحظه ای را تصور کنم کــه دخترم یک مرتبه 
دیگــر امنیت واقعی را تجربــه کند». این را مــادری می گوید 
که دختر شش ســاله اش از شــب هجدهم دی مــاه و هجوم 
به آپارتمان شــان، دیگر حتی نمی تواند تنهایی به دستشــویی 
برود: «آن شــب خیلی زنگ آیفون خانــه ما را زدند و آخر هم 
گروهــی برای پیداکردن عده ای دیگر که به ســاختمان ما پناه 
آورده بودنــد، حمله کردند. همین هم شــد که دخترم حالا از 
زنگ آیفون هم می ترســد. حتی تنهایی به دستشویی نمی رود 
و در طــول روز بارها و ناگهانی زیر گریه می زند». مادر شــیرین 
خیلی تلاش کرده تا ایــن موقعیت را مدیریت کند اما خودش 
هم شرایط روانی خوبی ندارد: «مدام حس می کنم مادر بدی 
هســتم که نمی توانم خودم را کنترل کنــم. اوضاع خودم هم 
مســاعد نیســت و در چنین شرایطی، احساس شــرم دارم که 
نمی توانم احســاس امنیت خاطر به دخترم بدهم». درســت 
شــبیه احساسی که پدر رایان تجربه می کند: «پدر و مادر شدن 
یعنی همیشــه و در همه حال مراقب فرزندت باشی. اما الان 
شــرایط به گونه ای پیش می رود که انگار توان مراقبت کردن از 
خودمان را هم نداریم. وقتی به پسرم می گویم که نگران نباشد 
و ســعی می کنم خیالش را جمع کنم که تحت هر شــرایطی 

مراقب او هستم، خودم در قلبم دچار تردید می شوم».

توضیح واقعیت ها با حفظ ملاحظات
«سپیده سالاروند»، معلم و فعال حقوق کودکان، در ابتدا، 
مــرز «کودکی» را مشــخص می کند: «براســاس تعریف های 
بین المللــی، به افراد زیر ۱۸ ســال کودک گفته می شــود؛ اما 

مراقبت از کودکان در سنین مختلف معیارهای متفاوتی دارد. 
برای مثال، نوجوان به شــکلی کاملا متفــاوت با ماجرا درگیر 
می شــود؛ کودک دبستانی یک شــرایط دارد و زیر سن دبستان 
وضعیت مراقبــت دیگری را می طلبد. شــخصا معتقدم که 
بایــد از همه افــراد مراقبت کــرد؛ همان طور کــه مراقبت از 
بزرگ سالان در برابر این اخبار اهمیت دارد، مراقبت از خودمان 
نیز بسیار مهم است. با این حال، این موضوع به میزان نزدیکی 
افراد به واقعه هم وابســته اســت. برای مثال، اگر در اطراف 
کودک، فردی وجود داشــته که کشته شده، بهترین کار فارغ از 
سن و سال، این اســت که اتفاق رخ داده را برای کودک توضیح 
داد. لازم نیســت به کودک بگوییم دقیقــا چگونه تیر خورده 
اســت، اما می توانیم توضیح کلی به او بدهیم». به عقیده او، 
درمورد نوجوانان، موضوع تا حدی متفاوت اســت: «نوجوان 
معمولا بســیاری از مسائل را می داند و شاید نیازی به توضیح 
نداشته باشــد، اما لازم دارد بداند که شما مراقب او هستید و 
او را فراموش نمی کنید. او نیز کودکی است با نیازهای خاص 
خود، و غم از دســت دادن حتما برایش بســیار سخت است؛ 
اما نادیده گرفته شــدن می تواند دشــواری های دیگری ایجاد 
کند». او ادامه می دهد: «اگر بخواهیم درباره کودکی صحبت 
کنیم که از نزدیک کســی را نمی شناســد که کشته شده باشد، 
اما درگیر اخبار می شــود، به نظر من لازم اســت در رســاندن 
خبر به او بسیار دقت کنیم. من طرفدار این نیستم که کودکان 
هیــچ چیز ندانند یا نوجوانان را حتمــا از رفتن به خیابان منع 
کنیم، زیرا در بســیاری مواقع این موضوع در اختیار ما نیست 
و نوجوانــان برای خود عاملیت دارند. اگر مادر باشــم، قطعا 
کار سختی است، اما می فهمم که یک نوجوان ۱۷ساله از نظر 

توان تصمیم گیری برای ایجاد تغییر، تفاوت چندانی با یک فرد 
۱۹ساله ندارد، هرچند که صرفا با عبور از یک مرز سنی، عنوان 

او از کودک به بزرگ سال تغییر می کند».

بهتر است آگاهی از سوی خانواده باشد
ســالاروند موافق این مسئله نیســت که کودکان در سنین 
دبســتان، کاملا بی اطلاع بمانند و اصلا ندانند چه خبر است: 
«آنهــا به هر حــال در اجتماع قرار می گیرنــد و تا حدی آگاه 
می شوند و چه بهتر که این آگاهی از سوی خانواده یا افرادی 
که مورد اعتماد هستند، منتقل شود. وقتی می گویم خانواده، 
منظورم هر کســی است که مســئولیت بزرگ کردن کودک را 
برعهــده دارد و می تواند برای او منبع امنیت باشــد. به نظر 
من اخبــار باید در حد و اندازه ای مشــخص به کودک منتقل 
شــود. برای مثال می توان گفت مردم معترض اند. ســپس، 
متناســب با زبان و سن کودک توضیح داد که اعتراض به چه 
چیزی اســت؛ مثلا به اینکه قیمت ها بالا رفته یا مردم نگران 
جنگ هســتند و به همین دلیل به خیابان آمده اند. شــاید این 
توضیح ساده سازی شــده یا حتی ابتدایی به نظر برسد، اما در 
کنار آن لازم اســت نوعی احســاس امنیت نیز به کودک داده 
شــود؛ اینکه او در حال حاضر امن است، اینکه قرار نیست پدر 
و مادر بمیرند و قرار نیســت بچه ها آســیب ببینند. همچنین 
دلیلی ندارد کودکان خردسال حتما بدانند که کودکان دیگری 
کشته شــده اند، زیرا مفهوم مرگ حتی برای بزرگ سالان هم 
بسیار ســنگین اســت و برای بچه ها می تواند بسیار دشوارتر 
باشــد. همین طور بهتر اســت آنهــا در معــرض ویدئوها یا 
روایت های جزئی و خشــن، مثل اینکه دقیقا چه بر سر فردی 

آمده، قرار نگیرند؛ چون این  موارد، احســاس ناامنی شدیدی 
ایجاد می کند».

رخداد اخیر یک سوگ جمعی بود
تجربــه پــس از این اتفــاق را بایــد به عنوان یک ســوگ 
جمعی دید، نه صرفا یک ســوگ فــردی: «درمورد نوجوانان 
قطعا لازم اســت وقت گذاشته شــود، با آنها صحبت شود و 
به حرف های شــان گوش داده شــود. مهم تریــن نکته درباره 
نوجوان ها این اســت که خشم و غم آنها به رسمیت شناخته 
شود؛ اینکه به آنها گفته نشود «چرا ناراحتی؟» یا احساس شان 
کم اهمیت جلوه داده نشــود. همچنین گفت وگو با نوجوانان 
هم اهمیــت بالایــی دارد. معمــولا در اتفاقــات این چنینی 
گفت وگو با بچه ها به فراموشی ســپرده می شود؛ در حالی که 
وقت گذاشــتن برای صحبت بــا نوجــوان می تواند وضعیت 
مراقبتی بســیار مناســبی فراهم کند. برای یک نوجوان بسیار 
مهم اســت که غم و دردش به رسمیت شــناخته شود و این 
خود نوعی مراقبت اســت». این فعال حقوق کودکان با اشاره 
به پیمان نامه حقوق کودک می گوید: «وقتی پیمان نامه حقوق 
کودک را می خوانیم، با خودمان فکر می کنیم که اگر حتی یکی 
از ایــن بندها برای کودکان اجرا می شــد، در همان صورت هم 
واقعا زندگی می توانست بســیار بهتر باشد. می خواهم به این 
نکته اشــاره کنم که در ماده شــش پیمان نامه حقوق کودک 
که تقریبــا در ابتدای متن قرار دارد -چــون یکی، دو ماده اول 
بیشتر جنبه تعریفی و حقوقی دارند و درباره سن و این مسائل 
صحبت می کنند- با نخســتین اصل جدی روبه رو می شــویم: 
حق ذاتی حیات که باید برای هر کودک محترم شــمرده شود. 
بر اســاس همین اصل، اساسا نباید کودکی کشته شود. در مواد 
پایین تر نیز درباره وضعیت هایی مثل جنگ صحبت می شــود؛ 
اینکه مثلا در چه سنی می توان فرد را به جنگ فرستاد، یا اینکه 
اگــر کودکی جرمی مرتکب شــد، نباید اعدام شــود و مواردی 
از این دســت. اما موارد دیگری هم وجــود دارد که همه ما از 
کودکی درباره آن شــنیده ایم؛ مثلا حق آزادی بیان در ماده ۱۲ 
که در ذیل آن به مســئله دسترسی آزاد به اطلاعات نیز اشاره 
می شــود. برداشت من این است که این بند به آگاهی کودک از 
وضعیت زندگی مربوط است، چون در همان ماده به صراحت 
گفته می شود که اطلاعات باید در دسترس کودک باشد، هرچند 

خیلی باز و مفصل توضیح داده نمی شود».
اگرچه از دید او این گفتمان چندان مورد توجه نبوده است: 
«به نظر می رسد که این گفتمان در جامعه ما کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در واقع آن قدر رسیدن به نیازهای بنیادین و 
غم نان برجســته بوده که دیگر حــق آزادی بیان برای کودک 
انگار به یک موضوع لوکس بدل شــد. حتی بسیاری از فعالان 
حــوزه کودک هم کمتر به آن می پردازند. با این حال، اگر از این 
زاویه نگاه کنیم، حق آگاهی هم بخشی از همین حقوق است. 
اما به نظر من در فضای کلی فعالیت های مربوط به کودک در 
ایران، چندان بر این موضوع مانور داده نمی شــود». سالاروند 
در ادامه و با تفکیک ســنی کودکان می گوید: «درمورد کودکان 
در حوالی سال های دبستان، مرحله اول یعنی کلاس های اول، 
دوم و سوم دبستان و پیش دبستان، ما با احتیاط بیشتری عمل 
می کنیم؛ زیرا نمی دانیم خانواده ها تا چه اندازه اطلاعات را به 
کودک منتقل کرده اند. با این حال، کودکان در معرض اطلاعات 
یکدیگر نیز قرار می گیرند. به این معنا که کودکی که به مدرسه 
می آید، ممکن است در ابتدا از اتفاقات مطلع نباشد، اما دو روز 
بعد همان کودک در جمع شعار دهد؛ زیرا جریان اطلاعات به 

این شکل منتقل می شود و کودکان آن را به یکدیگر 
انتقــال می دهند؛ بنابراین چه بهتــر که خانواده ها 
خــود پیــش از مدرســه وارد گفت وگو بــا کودک 

شده باشند». 

کارت خودرو نیسان تیپ ۲٤۰۰ آبی روغنی مدل ۱۳۷٦ 
به شماره پلاک ۳۳ ایران ٤٥۷ و ۳۲ 

C۱٤۸۸۸ : شماره شاسی
و شماره موتور ٦۳۳۹٦٥ به نام محمدعلی میرمحمدی 
با کد ملی ۰۷۰۲۱٦٦۳۰۸ در ۱٤۰۳/۱۲/۰۱ مفقود شده 

و فاقد اعتبار است.

کارت هوشمند خودرو کیا ریو (مونتاژ) سفید روغنی مدل 
۱۳۸۶ به شماره پلاک ۱۰ ایران ۵۹۱ ق ۳۴ 

NAS٦۱۰۰۲۲۷۱۱۳٦٥٦۰ : شماره شاسی
 و شماره موتور ۱۰۳٥۱٤٥ به نام محبوبه میرمحمدی 
با کد ملی ۰۰۸۱۰۱٤۸٥٦ در  ۱٤۰۳/۱۲/۰۱مفقود شده 

و فاقد اعتبار است.

–

گزارش «شرق» از وحشت و خاطرات تلخ کودکان و نوجوانان پس از حوادث دی ماه و روایت خانواده هایشان:

کودکان گرفتار در سوگ جمعی
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«دخترم از زنگ آیفون هم می ترسد. حتی تنهایی به دستشویی نمی رود و در طول روز بارها و ناگهانی زیر گریه می زند»
نیلوفر حامدی: «نورا» دو هفته ای می شود که با هر صدای کوچکی از وحشت به آغوش مادرش پناه می برد. «شیرین» از شب نوزدهم دی ماه، دیگر نمی تواند زنگ آیفون را بشنود 
و دچار هراس نشــود. «رادمان» هر روز از پدرش می پرســد که آیا قرار است بمیرد؟ «ماهور» حتی برای چند دقیقه نمی تواند در خانه تنها بماند و «نویان» هنوز به شرایط عادی 
برنگشته که به مدرسه برود؛ آن قدر که شب ها کابوس می بیند. تجربه شب های هجدهم و نوزدهم دی ماه ۱۴۰۴ از یک  سو و اخبار پیرامون همان دو شب، تأثیرات عمیقی بر جان 
و روان جامعه ایرانی حک کرده است. در این میان کودکان و نوجوانان شکنندگی بیشتری در برابر مصائب این چنینی دارند. همچنین، درک پایین تری از آنچه در حال وقوع است، 
برای شان رقم می خورد. ناآگاهی از اتفاقات رخ داده و ندانستن حقیقت ماجرا را هم باید به این معادله چندمجهولی اضافه کرد، آن  وقت می توان از دریچه چشم و نگاه و جهان 
یک کودک دید که همه چیز تا چه اندازه مخدوش و غریب خواهد بود. این گزارش، نگاهی انداخته به این خطوط و تصاویر مبهم که کودکان و نوجوانان ایرانی در نزدیک به ۴۰ 
روز اخیر تجربه کرده اند. همچنین، در گفت وگو با والدین، مدیران مدرسه و همچنین فعالان حوزه کودک، سراغ پاسخ این پرسش رفته است: «در شرایط حساس کنونی چطور باید 

ضمن مراقبت از کودکان و نوجوانان، به آنها آگاهی نیز بخشید؟».
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